
  

 ( 86 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 هستند:  «  پرستخودو  خواهخود انِعالم» ،مردم « خطرناکترین »

 

شهرها که فرزندانشان را  فقیران  ی ازبرخدامداری و کشاورزی و  هشان را بانجز اندکی از روستائیان که فرزند
 فقیربرده و مردمشان  که  استکبار ةزیر سلط یکشورهاگمارند و برخی از می و ساختمانی به کارهای خدماتی 

از کودکی را  خود مردم جهان فرزندان«  همة» تقریبا دو سه قرنی است که  ندمحرومامکانات تحصیل از و 

داشته باشند «  درآمد»  های زندگیدر عرصه بتوانند کنند و «   ب علمکس فرستند تا »  « می مدرسهبه » 

 شوندمی«  داناترو  باسوادتر»  هر قدر مردم جهان چرااما  .« زندگی کنند ترهفّمر و  بیشترو   بهتر» و 

 ؟ شود« می بیشتر»  هم«  جنایتو   رمدروغ، خشونت، طلاق، دزدی، بیماری، افسردگی، جُ» 

نه تنها مفید نخواهد   « خودپرست» در دست افرادِ « است که  خطرناک یسِلاح»   ثلِ« م لم عِزیرا »   

 . دشکمی«  داسفِ» « را به  جامعه»  حتماً نیز او و کند می«  سداف« را »  عالِمآن خودِ » قطعاً  بود بلکه

 .شوند « دور می  حقّ»   نیستند با افزایش دانش، بیشتر از«  عاشق حقّو   عاقل« چون »  خودخواه افراد »  

 باشد. «  حیاتبخش»  و«   انسانانسانیّتِ تعالی و  رشد  عاملِ« است که »  مقدّسو  ی مفیدعلم» 

 است. « فقر، اختلاف طبقاتی، إضطراب، حرص، حسد، مرگ و ماتم: »  « عاملِ علمِ متکبّریناما » 

 داند:  « می ی الهیعسنّت ثابت و قط« را »  پرست عالمان خودو فسادآفرینی گمراهی قرآن این »  

 ( 23... )جاثیه/  عِلْمٍ عَلى اللَّهُ هُـأَضَلَّ وَ  هُهَوا هُإِلهَ اتَّخَذَ منَِ فَرَأَيْتَ  أَ

 ؟( ردکگمراه «   با علم» قرار داد و خدا او را   شرا معبود خود دخو «  نفسانیهوسِ» را که  آندیدى نآیا )

« اما   چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالاالمثل به ذهن خطور کند که: » شاید الآن این ضرب 

 کشاند.می تباهی« را به  جامعه »  و هم« ش خود»  هم«   خواه خود عالِم   نیست زیرا » ثال درستیاین م

  «  خدادادیِبصیرتِ»  با « سامری » کیماگر بود،«  قارون»  دانست،أسم أعظم می«  اربلعم باعو» 

 د. رک « قالب  لوحقومِ ساده » « به آن  یِ جهانخدا» ه عنوانِ را ب «  شسازگوسالة دست»  ،خود

«   فهمندزبان دنیا را می» « و فقط آنها  ندیاستعالِم س»    کنندکه إدّعا می نمایانیعالِمفراوانند نیز امروز 

 نامند. « هم می موفقیت« و آنها را »  إنکار« خود را »  هایِخیانتگویند و » « می دروغ وقیحانه » و 

 د:انمحرومالهی  « از هدایتِ شانب قلو  گوشو   چشمتعطیلی »  ا« ب خواه خودو  تعقّلبیعالِمان » 

 (23جاثیه/)...   اللَّهِ بَعْدِ  مِنْ هِيَهْدي فَمَنْ غِشاوَةً هِبَصَرِ عَلى جَعَلَ وَ هِقَلْبِ وَ  هِسَمْعِ عَلى خَتَمَ ... 

 (...؟ دکنمی ى او را هدایتعامل از خدا چه  بعداش پرده نهاد آیا هر زد و بر دیدهمُ  خودپرستقلبِو  بر گوش ...)
 نشویم.  یجهنّم و  گُمخدایا؛ یاریمان کن تا با تزکیه، عالِم و متواضع و عامل شویم و با علمِ خود مغرور و    


